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 نقش عرفان و تصوف در تفسیر آیات قرآن

  1فاطمه احمدی بیغش

 چکیده

در طول تاریخ  آداب، از برخي در ظاهري شباهت هاي وجود با تصوف و عرفان

 ریشه سنت داشته؛ اما تصوف و در قرآن ریشه بوده اند. عرفان هم از متمایز اساساً

 انسان بر فطري دین که تأثیري بوده از ناشي داري ریشه  این دارد. التقاطي اي

مي سازد.  رهنمون نفس معرفت به و از آن جا زهد سوي به را آدمي و دارد

 کلام از رأي به تفسیرهاي به سوي و رفت بیراهه به صوفیه درطول تاریخ مشرب

 صوفي عنوان به امروزه که آنچه معصومین) علیهم السلام ( کششیده شد. و خدا

تفسیر قرآن بر اساس شهود  .است دور به حقیقت و حق از شود، یقیناً مي معرفي

ناشي از حالتي دروني، که بر اثر اذکار، افعال یا تفکر در انسان به وجود مي آید، 

اگر صحیح و یقین آور باشد، فقط براي شخصي که رخ داده حجت بوده و قابل 

انتقال به غیر نیست و براي دیگران حجت نخواهد بود. در نتیجه این مکاشفات به 

یح و تفسیر به راي منجر شده و نمي تواند منبع تفسیر قرآن تاویل هاي ناصح

واقع شود. این پژوهش با روش توصیف وتحلیل متن و به شیوه کتابخانه اي، 

 درصدد واکاوي اختلاف آراء عرفان و تصوف و نقش آن در تفسیر قرآن است.

  قرآن، عرفان، تصوف، تفسیر، تفسیر به راي واژگان کلیدي:

                                                           
 yazahra.313@yahoo.com)کارشناسی ارشد( تفسیر و علوم قرآنی،3سطح 1
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 مقدمه 

 گونه همان خداوند، که دریافت توان مي سادگي به کریم، قرآن در اي مطالعه با

 آخرت جهان و معنویات به توجه و دنیاپرستي از گریز به را خویش بندگان که

 نیز را نکته این ( اما32یونس/ – 23است، )به عنوان نمونه : انعام/ فرا خوانده

 و گیري گوشه براي اي بهانه را آخرت به توجه نباید که است نموده خاطر نشان

 از باید بلکه نمود؛ مادي دنیاي با مرتبط هاي فعالیت تمام نمودن تعطیل و انزوا

 به شرعي، موازین به توجه با و کرده استفاده نیز دنیوي هاي نعمت و برکات

) به  .نبرد یاد از را خدا حال، همان در و داده ادامه معمول و روزمره هاي فعالیت

 که است آن واقعي مسلمان اساس، ( بر این 88مائده/ -23عنوان نمونه : اعراف/

 ره را آن ها و نموده استفاده دنیا در پروردگار هاي نعمت از اما نباشد؛ دنیاپرست

 خواستار خداوند از را جهان دو هر خیر و دهد قرار خود آخرت براي اي توشه

 و افراط راه که دارند و داشته وجود اشخاصي میان، این ( در302)بقره/ .شود

 تعالیم دیگر از و داده قرار توجه مورد را دین از اي جنبه تنها و پیموده را تفریط

مانند. این شیوه افراط و تفریط این عده در زمینه هاي مختلفي از  مي غافل آن

رفته اند جمله تفسیر آیات قرآن کریم ، بروز و نمود داشته است و تا جایي پیش 

که منجر به تاویل و تفسیر هاي نادرست و تفسیربه راي در آیات الهي منجرمي 

 شود.

 از گیري بهره با داشته و فطري دین و فطرت در ریشه و اسلامي حقیقي عرفان

 و ذات  عرفان، موضوع. بخشید خاصي غناي خود را هاي اندیشه اسلام هاي آموزه

 اما است؛ خدا به بنده وصول کیفیت و دتوحی به رسیدن هدفش و خداست اسماء
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 در که آیاتى نیز و دنیا مذمت آیات از افراطى برداشت با تاریخ طول در صوفیه

 زیستن اجتماعى دانش که را فقه از اى عمده بخش است، تقوا و زهد بر تشویق

 هاى مسؤولیت از گریز خدا، خلق از بریدن. ساختند اعتبار بى باشد، مي اسلام

 این که است هایى آموزه کمترین اطراف، از غفلت با خود در رفتن فرو اجتماعى،

 غرض یا و تسامح روي از اوقات، از بسیارى فشرند. در مى پاى آن بر طیف

 به یکدیگر مترادف ، «عرفان» و «تصوف مسلك» واژه دو دیگر، مصالح یا و ورزي

 از. دارند یکدیگر با بنیادین هایى تفاوت که است آن حقیقت ولى اند؛ رفته کار

 و گردد مى اطلاق شهود و کشف اهل علمى و فرهنگى جنبه به «عرفان» رو این

اینك این سوال باقي است چه تفاوت هایي بین  .آنان اجتماعى جنبه به تصوف

آراء و عقاید عرفان حقیقي و تصوف وجود دارد که منجر به تاویلات ناصحیح 

تفسیر به راي مي شود؟ این پژوهش بعد حتي از آیات قرآن کریم شده که سبب 

از مفهوم شناسي و تبیین مسئله پژوهش، به بررسي اختلاف آراء عرفان و تصوف 

 و نقش آن در تفسیر قرآن، پرداخته و آن را مورد مداقه قرار داده است.

 تصوف و صوفي در لغت و اصطلاح 

 به» وهمچنین «صوف از و مأخوذ پوشیدن پشمینه»از  تصوف در لغت عبارتند

و در اصطلاح، تصوف یعني  است «گرفتن صوفیه آمدن، خوي در صوفیه مذهب

دیگر  عبارت به. دانستن حق مظهر را عالم اشیاء و شدن پاک نفساني خواهش از

 عالم اشیاي و شده پاک نفساني خواهش هاي از که حقیقت اهل از اي طایفه نام

 «اند. نموده اطلاق آنان اعمال و افعال بر را تصوف مي دانند و کلمه حق مظهر را

صوفي نیز در لغت به  (262، ص2282سعیدي، ؛ 95 ، ص2ج ،2211دهخدا، )
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و  (22209 ، ص5،ج 2211دهخدا ، )پوش،  پشمینه تصوف، طریقه پیرو معناي 

 معاملت و باشد کرده صاف خدا با را خود دل که است کسي صوفي»در اصطلاح 

 فاني خود در که است کسي»و  (220، ص2210سجادي ،) «باشد. صاف خدا با او

« .است متصل حقایق حقیقت به و رها طبایع از است، تعالي خداي به و باقي

 رشد بر ظاهرگروي، را گروي باطن صوفیه (825 -820، ص2تهانوي، بي تا، ج)

 مي ترجیح اجتماعي تعاملات بر را نفس و تزکیه پرستي شریعت بر را معنوي

 جلال و قهر ازغضب، که آنچه از بیش صوفیه خداشناسي، بحث در. دهند

 ،2296نصر، . )میگویند سخن او وجمال لطف رحمت، از کنند، صحبت خداوند

 (93 -92 ص

این امر  باشد، البته مي یکي و هدفشان بوده عارف همان در عمل صوفي در واقع

 که اند بوده کاریانيریا  زماني در هر کند؛ زیرا نمي صدق نیز صوفیان همه براي

 از سر و رفت بیراهه به صوفیه مشرب بعد ها بوده؛ اما خلق تزویر کارشان اساس

معصومین )علیهم السلام(  و خدا کلام از رأي به تفسیرهاي و سنت خلاف آداب

 و داشته اساسي ایرادات مي شود معرفي صوفي در عنوان امروزه که آنچه. درآورد

 .دور است به حقیقت و حق راه از یقین به

 عرفان و عارف در لغت و اصطلاح 

تعالي  حق حضرت شناخت و شناخت، خداشناسي در لغت به معناي عرفان

 و دقایق به واقف و دانا، شناسنده به در لغت عارف (938، ص2282سعیدي ،)

 به را او حق حضرت که است کسي )همان( دراصطلاح .است شده معنا رموز

و  علم طریق از نه مقام این. است رسانیده خود وصفات اسماءذات،  شهود مرتبه
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 ،2212کاشاني ،. )است گشته بر او ظاهر و مکاشفه حال طریق از بلکه معرفت،

 را مستحق او که دهد مي انجام جهت آن از را حق عارف عبادت (906و 206ص

 ،2229شیرازي،  ) .عقاب خوف و ثواب امید جهت از نه داند، مي عبادت

 ( 222ص

 تا کرد طي را مراحلي باید حقیقت و حق به رسیدن براي عارف معتقد است که

آن  کار مبناي کند. حاصل آگاهي خود استعداد طبق بر طریق این از بتواند نفس

 مبتني معرفتي عرفان واقع در. عقلي استدلال نه است شهود و کشف براساس ها

 واسطه بي و مستقیم ارتباطي حالت آن در که ناپذیر، توصیف و روحاني بر حالت

 ذوق با بلکه استدلال؛ و دلیل با نه را حق ذات مي شود. عارف یافته تعالي باحق

. کند بیان را آن تواند نمي که است حالي او داراي لذا. نماید مي درک وجدان و

. شود عارف و گراید عرفان به باید دریابد، را حالت آن بخواهد که کسي پس

است.  «حضورى علم» عرفان گاه تکیه دیگر، بیان به (20 ، ص2218 کوب، زرین)

 است. آن روایى و قرآنى هاى آموزه و اسلام تأیید مورد عرفانى، چنین

   عرفان و تصوف تاریخچه

در طول تاریخ  آداب، از برخي در ظاهري هاي شباهت وجود با تصوف و عرفان

 در پیشینه و ریشه عرفان چراکه هستند؛ هم از مجزاي و یکدیگر با متمایز اساساً

( تقریري و فعلي قولي،) سنت و قرآن آن منشأ یعني دارد؛ ثقلین هاي آموزه

به عنوان نمونه تاکید حضرت رسول  پیامبراکرم و اهل بیت )علیهم السلام( است،

 فقد و نفسَه عَرَفَ من»اکرم )صلي الله و علیه وآله وسلم( بر عرفان که فرمودند؛ 

 که مي( السلام علیه) علي یا سخن حضرت (293، ص2216)الواسطي،« ربَّه عرََفَ
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 کسي عارف : یبعدها ما کُلِّ عَن نزََّهَها و فَأعتَقهَا نفسَه عَرَفَ مَن العارفُ» فرمایند؛

 مي دور خدا از را او از هر چه و کرد آزاد را و آن را شناخت نفسش که است

 (92)همان،ص «کرد. پاکش کند

 به را خود که است اى فرقه به ناظر تصوف گاه ادبي نیز و عرفاني اما در متون

 این از است؛ کرده مطرح جامعه متفاوت اصناف و طبقات از گروهى یك عنوان

 و گردد مى اطلاق شهود و کشف اهل علمى و فرهنگى جنبه به «عرفان» رو

 (286 ص مطهري، بي تا،) .آنان اجتماعى جنبه به تصوف

 هاي نحله هم و نوافلاطونیان هاي آموزه از هم که داشته التقاطي اي ریشه تصوف

 تصوف. است گرفته وام شرقي و هندي هاي عرفان شبه حتي و مسیحي معنوي

 و وثنیه و نصارا مثل پیشین، اقوام میان در و نیست مسلمین ابداعات جزو

 نیز تاریخ در داري ریشه  این و دارد و داشته وجود نیز ها بودایي و ها برهمایي

 از و زهد سوي به را آدمي و دارد انسان بر فطري دین که است تأثیري از ناشي

 در( 252 ص ،6 ج ،2212طباطبایي ،) شود، مي رهنمون نفس معرفت به جا آن

. دارد حضور زهد لباس به خلفا، عهد در تصوف، و عرفان نیز مسلمین میان

 خود در ریشه اسلامي تصوف که گفت توان مي لذا و(  382ص ،9 ج همان،)

 (22ص ،2212کوب، زرین. )دارد اسلام

اعراض از دنیا درمیان برخي از افراد  قرن اول هجري، نوعي زهد افراطي و در

برخي از صحابه  زندگاني اختصاصي پیامبر واز یك سو علت این امر،  ظهورکرد.

فراوان امویان و دیگري دنیاطلبي و لذت جویي  و اوست، همانند اصحاب صفه

هایي هم چون مبارزه با   عباسیان و بالاخره برداشت خاص این افراد از آموزه
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 زمان در ... که در قرآن و سنّت آمده است.توجه به آخرت و نفس، اخلاص و

 که گشت اطلاق اي عده به عابد و زاهد عناوین (صلي الله علیه و آله)اکرم  پیامبر

 اوائل حدود در. بودند نموده ریاضت و عبادت وقف را خود و جسته کناره دنیا از

 را خود که شد شنیده تصوف طریقه و «صوفي» کلمه کم کم هجري دوم قرن

 ائمه طریقه مباني با آن ها عرفان اما دانستند؛ مي الهي عارفان و حق طریق سالکان

 . نداشت مطابقت و سازگاري هدي

 اش عقیده و مرام که بود کوفي صوفي ابوهاشم متصوفه، معروف چهره اولین

 حسن امام از چنان که گرفت؛ قرار( علیه السلام)صادق امام شدید نکوهش مورد

 ابو پرسیدند( السلام علیه) صادق امام از که است نقل( السلام علیه) عسکري

 ادامه در و « جداًّ العقیده فاسد انّه » :فرمود است ؟ آدمي چگونه کوفي هاشم

 مي تصوف را آن که گذارد بدعت را مذهبي که است کسي همان او و : »فرمود

 ) «داد قرار خود ناپسند و زشت عقیده براي پناهگاهي را مذهب این وي و نامند

  ( 91 ص ،3 ج البحار، بي تا، سفینه

 علیه)رضا  امام ویژه به آن ها با( السلام علیه)صادق  امام از بعد ائمه رویارویي

 یا خدعه روي از مگر زند نمي صوفیه از دم کسي » :فرمود مي که( السلام

 همه که( السلام علیه) هادي امام نیز و( همان) «حماقت. روي از یا و گمراهي

 و دانست مي( السلام علیهم)بیت اهل مخالفین از استثناء بي را صوفیه هاي فرقه

 از ولياست.  تأمل و توجه قابل )همان( «مخالفینا من کلهم الصوفیه» فرمود مي

 پیدا آن در شعري و ذوقي هاي مایه و یافت وسعت تصوف دامنه بعد به سوم قرن

 عربي ابن الدین محي دست به و ششم قرن به صوفیه نظري تعلیمات اوج. شد
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 مشرب متعدد انشعابات اثر بر. پذیرفت ( صورت960اکبر )متوفاي شیخ به مشهور

 موقعیت حفظ صدد در فرقه و دسته هر که آمد بوجود مختلفي هاي فرقه تصوف،

آمد.  برمي( السلام علیه) بیت اهل مکتب علماي و دیگر هاي فرقه برابر در خود

 به زوال، از جلوگیري و مافات جبران براي کردند سعي کدام هر اساس این بر

 یکي به یا و( السلام علیه) اهل بیت ائمه به نحوي به را خود مشایخ سلسله ظاهر

 شد، اشاره چنان که برسانند. معصومین یا و( صلي الله علیه و اله)پیامبر اصحاب از

 اهل مکتب حرکت موازات به بدلي جریاني ابتدا از تصوف که است آن حقیقت

 خطر صراحت به بارها( علیهم السلام)معصومین که است بوده( السلام علیه)بیت

اند.  دانسته خود حقه روش و راه مخالف را آن ها طریقه و کرده گوشزد را آن ها

 شرط ،(زمان  این مانند) خود تاریخ از هایي برهه در متصوفه که است بدیهي پس

 تشخیص تصوف و عرفان معرفتي مرزهاي و حدود خلط در را خود حیات ادامه

 ترک و باطن به رجوع و ریاضت در اسلامي، بلاد مختلف مناطق در دادند. صوفیه

 به و برانگیختند خود علیه را متشرعه گفتن، محبت از سخن نیز و شریعت ظاهر

 لذا شد و بیشتر ها مخالفت  این وجود، اتحاد و وحدت از صحبت ظهور با تدریج

 .شدند روایات و آیات نیز و خود سخنان تأویل به مجبور

 (322 ـ269)محاسبي  اسد بن حارث  است، مانده باقي او از اثري که صوفي اولین

. الوصایا از نوشته هاي اوست و الله، لحقوق الرعایة هاي نام  به کتاب است. دو

 و اقطاب که روشن مي کند صوفیه مشایخ و تراجم و احوال در تحقیق و پژوهش

 روي از قبل تا و اند برخاسته سنت اهل میان از تصوف سر سلسله و اولیه مشایخ

 اهل و پیرو شیعه که پیدا کرد توان نمي مرشدي یك صفویه دولت آمدن کار

 (226، ص2212الهامي، )باشد.  السلام( بیت)علیهم
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 آراء و عقاید تصوف

 این بیشتر پیروان که است وجود وحدت عقیده صوفیان، ترین عقاید مهم از یکي

 نفي اعتقاد، این لوازم از .اند بوده آن مخالف اندکي تنها و معتقدند بدان مسلك

 صوفیه البتّه. است پیامبران دعوت بودن بیهوده و دوزخ و بهشت نفي خلق، عالم

 فرقه هر مختلف است که هاي و داراي فرقه دارند نیز دیگري باطل اعتقادات

 ترک اباحه و تکلیف شدن برداشته به اعتقاد از قبیل خود خاص باطل عقاید

 در مجالس غنا و لهو، رقص آلات از استفاده اباحه و حرام ارتکاب و واجب

 به فورا علم ( مدنظر است؛ یعني بدون عمل )معمولا اول تصوف خود، دارند. در

مي  نحو همین به عمر آخر تا را او و مي دهند عملي دستور یا و ذکر صوفي یك

 ترک یا حرام ارتکاب دانستن مباح همچون فاسد عقاید دلیل به صوفیه. گردانند

 شکي زیرا است؛ کفر به محکوم در دنیا، تکلیف سقوط به اعتقاد و یا واجب

خواهد شد. )الحسیني البحراني،  کفر موجب آن، نظایر و شده یاد اعتقاد که نیست

 و خداست است که آن موجود و وجود یك تنها( یعني اگر 291_299بي تا، ص

 و از خالق موجودند و در مظاهر گوناگون این اطوار درحقیقت موجودات سایر

 و صریح کفر است، یافته تجلّي و... آن کرسي و عرش زمین، و آسمان مخلوق،

 مخلوق و خالق بین تمایزي اعتقاد، این پایه بر زیرا است؛ کافر آن به معتقد

 ( 82 - 82ص ،3بي تا، ج )تفتازاني،. بود نخواهد

اللهي است. اگر منظور از درویشیگري  علي و درویشیگرى از فرقه هاي تصوف،

 علیه)على حضرت به ارادت اظهار و عبادت و گفتن ذکر صرف و علي اللهي،

 نداشته وجود (معاد  و توحید مخصوصا)در اعتقادات  و انحرافى السلام( باشد
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 بلکه نیست؛ بد تنها نه این باشند؛ محرمات ترک و واجبات انجام به پایبند و باشد

باشد؛ ولي متاسفانه در این اعتقادات بسیار افراط را در پیش  مى نیز خوب بسیار

اگر  و معتقدند دانند مى خدا السلام( را علیه)على حضرت مي  گیرند؛ مثلا

 نیست. هم نباشد؛ مخلوق السلام( خدا علیه)على  حضرت

 التقاطي اند، کرده اعتراف آن به محققین همه که فرقه این ویژگي هاي از یکي

 اندیشه و مذاهب و ادیان از را خود مباني که معنا بدین. است مکتب این بودن

 این ها مزج از و گرفته زردشت بودا، هندو، مسیحیت، اسلام، مانند گوناگون هاي

 این درون در تضادهایي ایجاد باعث بودن، التقاطي همین که شده ایجاد تصوف

 آن ها دعاوي بعضي شده باعث که (32، ص2216شیرازي،  مکارم) شده، مکتب

 احکام حریم باشد. شکستن تضاد در دو با هر بعضي و دین با بعضي و عقل با

 مانند شریعت قطعي و صریح احکام نهادن پا زیر و گوناگون هاي زمینه در دین

 و عزلت سخت، کشي هاي ریاضت ازدواج، ترک سماع، و رقص نماز، ترک

 از خود و... شخصیت کردن خرد پوشي، خرقه خانقاه، ایجاد نشیني، گوشه

از  ابوبکرشبلي درباره ایشان کشي هاي در ریاضت .گروه هاست این مشخصات

در  دراز نمك سال هاي برگرفت دست مجاهده به که شده نقل صوفیه بزرگان

بود.  کرده در چشم نمك من هفت که نشود وگویند تا در خواب کشیدي چشم

 گویند؛ مى ذکر آن ها از همچنین گروهي( 262، ص3، ج2226عطارنیشابوري، )

 به نیازى که برسد جایى به تواند مى معتقدند انسان و خوانند نمى نماز ولى

... و گیرند مى روزه روز سه فقط رمضان ماه روزه جاى به و باشد نداشته شریعت

 بریدن. و عقلي است شرعى معتبر وادله قرآن آیات صریح مخالف این ها همه که

 سیاسى قدرت از گرفتن فاصله اجتماعى، هاى مسؤولیت  از گریز خدا، خلق از



 

 

11 
س
تف
ر 

 د
ف

صو
 ت
 و

ن
فا
ر
ع
ش 

نق
ر
ی

آ 
ت

یا
 

ن
رآ

ق
 

ی
ش
وه

ژ
 پ
ت

لا
قا
م

 

 است چیزى اصطلاح، رهبانیت، به و اطراف از غفلت با خود در رفتن فرو جامعه،

 .نیست و نبوده سازگار اسلام طبیعت با که

 به وصول از پس اگر گفته شود سالك»: اند فرموده باره در این طباطبایي علامه

 سخني میگردد، ساقط او از تکلیف ربانیه، فیوضات به وصول و عالیه مقامات

 که این با (صلي الله علیه و آله)اکرم  رسول عظیم؛ زیرا بس است افترایي و کذب

 تابع حیات درجات آخرین تا حال این با بودند، خلایق اکمل و موجودات اشرف

 بهتان و دروغ معني این به تکلیف سقوط بنابراین. بودند الهیه احکام ملازم و

 خدا، به رسیدن راه باشد قرار اگر (2282،  2 فصلنامه معرفت، شماره) «.است

 جواب بي شارع اوامر حکمت و احکام فلسفه صورت آن در باشد، احکام از جدا

 دست هایي مهارت به ها ریاضت از برخي انجام و تمرین با افراد این .بود خواهد

 چون اموري با و ندارد "هو"کلمه ذکر گفتن با خاصي ارتباط یابند که هیچ مي

. دارد ماهوي السلام( تفاوت وپیامبران )علیه امامان معجزه و خدا اولیاي کرامات

 این که هستند صوفیه هاي فرقه دیگر از بسیاري که آن است مطلب این بر شاهد

 هایي توانایي و ها مهارت چنین فاقد ولي کنند؛ مي تکرار زبان بر مرتب را اذکار

 .مي باشند

 که اي گونه به هستند، هم طول در حقیقت و طریقت و شریعت به قائل صوفیه

 در. کند نمي احساس خود در را شریعت به نیاز دیگر رسید، حقیقت به فردي اگر

صلي )محمدي  ظاهر شریعت تأکید بر (السلام علیهم)اهل بیت  بناي که صورتي

 کمك باطن درستي به باشد درست الله علیه و آله( بوده است؛ زیرا اگر ظاهر،
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ناراضیتي خود را از این  در طول تاریخ (السلام علیهم)کرد. ائمه اطهار خواهد

 قبیل اعمال و رفتار اعلام مي کردند.

 را شده ذکر اشکالات از یك هیچ دراویش، از خاصى شخص است، ممکن البته

 مسلك آن از خارج واقع در که باشد دین فروع و اصول به مقید و باشد نداشته

 (السلام علیه)رضا امام از بزیع ابن اسماعیل و به عنوان مثال بزنطي .بود خواهد

 را ایشان دل و زبان به و بشود ذکري صوفیه از او نزد در کس هر»کنند:  مي نقل

 کسي مانند کرد، انکار را صوفیه کسي هر و نیست ما از کسي چنین ننماید، انکار

 کرده جهاد (صلي الله علیه و آله)خدا  رسول حضور در و خدا راه در که است

 بعضي و به دلیل این قبیل روایات(. 962، ص2211اردبیلي، مقدس)« باشد.

 با شیعه فقهاء و علماء معمولاً آن ها، خاص فتاواي و گروه، این بزرگان دعاوي

 آنان عقاید رد در و اند پرداخته آنان عقاید ابطال به و کرده مخالفت فرقه این

 درست و خوب هم آن ها هاي گفته بعضي است ممکن گرچه .اند نوشته کتاب

 با است. صوفیان شریعت و دین و عقل با مخالف آن ها مطالب غالب ولي باشد؛

 دین به ناقص و سویه یك  نگرشى خود ، گوناگون هاى فرقه و ها شعبه تمامى

اندک ،  بسیار آنان فقهى نظام. بینند مى اخلاق در را دین هاى آموزه عمده و دارند

 مستدل و منسجم مستحکم ، اعتقادى نظام و شود مى دیده آن در هایى بدعت و

 پیش حاضر دوران در خصوص به صوفیه هاى فرقه عموم در که مشکلى .ندارند

 السلام( قرآن و سنت ائمه معصومین )علیهم  شیوه از آن ها رؤساى دورى آمده ،

اسلامي است. تصوف در  عالمان شیوه از جدایى بر اصرار و تأویلات بر اتکا و

 استوار شریعت از دورى دینى، قرآن و متون و دین تأویل بر بیشتر عصر معاصر

 نیست.  این دوران به منحصر این البته. است گشته
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 از دیگر انحرافات در اعتقادات صوفیه مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

 متقدم داران سلسله و بزرگان خلفاء: همه مکتب از پیروي و گریزي ولایت  -

 بوده تسنن اهل سیاسي و اعتقادي فقهي، مکتب پیروان از تاریخ، گواهي به صوفیه

 را آنان تنها نه (السلام بیت )علیهم اهل مکتب خلفاء در مقابل مکتب از تأسي. اند

 دور است، «پذیري ولایت» آن مولّفه اولین که شیعي اسلامي و حقیقي عرفان از

 و مولوي چون اشخاصي. گردید نیز دیگري بزرگ انحرافات ساز زمینه بلکه کرد؛

خلفاء  مکتب پیروان از تاریخ ، خدشه قابل غیر اسناد گواهي به حلاج منصور

 بدیهي بنامند، عارف را آنان کساني یا و خود اگر پس بودند؛ (سنت اهل مذهب)

 چهارده ناب عرفان هاي مولفه و شیعي عرفان تواند نمي آن ها منظور که است

  السلام( باشد. معصوم )علیهم

 هاي نوشته بازخواني زمینه دراین ؛«معصوم امام» مقابل در «قطب» عنوان جعل - 

 که است. القابي تأمل شایان و اعجاب موجب خود، رهبران درشأن صوفیه

 .نیست (السلام علیه)معصوم  امام جز کسي برازنده هستي، درجهان

 را بیت اهل ولایت حتي که کنند معرفي عارف را کساني دارند سعي صوفیان -

 کمال شرط نمایند. درحالي که معرفي خدا اولیاي را و آن ها ندارند قبول نیز

السلام( است که  بیت )علیه اهل ولایت به و اقرار قبول نفس، معرفت و انساني

 به دستیابي وسیله و دین احکام است. اصالت روح بي آن، عبادتي بدون عبادت

 . دارد السلام( بستگي بیت )علیه اهل به عبادات، حکمت

صلي )محمد  آل و محمد محبت و دوستي»  :فرمایند مي (السلام علیه)رضا  امام

 رها و وامگذارید عبادات بر اتکا با را آن فرامین انقیاد تسلیم و (الله علیه و آله
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 (السلام )علیهم بیت اهل و محبت دو؛ یعني عبادت این از یك هیچ زیرا مکنید؛

باقر  امام و( 228، ص 19مجلسي، ج) .«شود نمي پذیرفته و مقبول دیگري بدون

(  9 مائده ) " و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله "آیه  تفسیر در (السلام علیه)

 السلام( است. علیه) علي ولایت به ورزیدن کفر عمل، نابودي دلیل»فرمایند:  مي

 را علي ولایت به شدن قائل شریك حتي (959 ، ص2، ج2252عروسي حویزي،)

 صالح عمل درباه (السلام علیه)صادق  امام دانند. از مي اعمال حبط باعث نیز

 پروردگار شریك را است. یعني کسي ائمه به معرفت صالح عمل از مراد»: فرمود

 نباید کسي را که السلام( باشید. علي )علیه امیرمونان ولایت به تسلیم نکنید.

مجلسي،  )« .کند شریك حضرت آن با نیست، نیز آن نبوده و اهل او براي خلافت

 (355 ، ص 25 ، ج2239

 «سازى خانقاه » بعد به هفتم قرن از ویژه به : «مسجد» مقابل در «خانقاه» جعل - 

 ( 313ص ،1 بي تا، ج جعفریان،) یافت. رواج مسجد از گرفتن فاصله و

زمان  امام شخصیه مهدویت با تقابل در فرقه قطب نوعیه مهدویت به اعتقاد - 

 » نام به مشخص شخصي نه معتقدند موعود، کلي نوع به : آن ها (السلام علیه)

 صوفیه اقطاب زمان هر در پس ؛«السلام( العسکري )علیه الحسن ابن حجت

 اند نبوده کم تصوف تاریخ در باشند. آن ها دهنده نجات و موعود میتوانند،

 السلام( بودن زمان )علیه امام توّهم با و کرده «نوعیه مهدویت» ادعاي که کساني

 اند. کرده خروج

 محبت)حقیقي  عشق به عبور پل عنوان به (زمیني عشق)مجازي  عشق به اعتقاد -

  (خدا
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 منطق خلاف یا و کفرگویي به گاه که نمایي متناقض کلمات همان یا شطح ابراز -

 شود. مي کشانده عقل و شریعت

 استعماري؛ هاي قدرت با همپیالگي و استکباري هاي حکومت به نزدیکي  -

 بیشتر بودن الحمایه تحت یا و پهلوي رژیم به صوفیه هاي فرقه سرسپردگي مانند

 آمریکا. و انگلیس هاي دولت جانب از آن ها بزرگان و اقطاب

 

 

 تاثیر اختلاف آراء و عقاید عرفان و تصوف در تفسیر آیات قرآن کریم

اختلافات ماهوي و اساسي بین عرفان و تصوف، باید گفت یکي با مد نظر داشتن 

از روش هاي پر سابقه تفسیر قرآن کریم، روش تفسیر اشاري است که با نام هاي 

گوناگون، همچون؛ روش باطني، عرفاني، صوفي، شهودي و رمزي خوانده مي 

ي، شود که هر کدام، اشاره به گونه خاصي از این تفسیر دارد. این روش تفسیر

مانند روش هاي دیگر داراي شیوه صحیح و غیر صحیح مي باشد. از آن جا که 

السلام( به باطن قرآن  پیامبر اکرم )صلي الله علیه و آله( اهل بیت ایشان )علیه

توجه کرده اند، اهمیت این روش و بحث در مورد شناسایي گونه هاي صحیح از 

به اشارات مخفي گفته مي شود که »تفسیر اشاري ناصحیح آن، آشکار مي شود. 

در آیات قرآن کریم موجود است و بر اساس عبور از ظواهر قرآن و اخذ به باطن 

استوار مي باشد. یعني از طریق دلالت اشاره و با توجه به باطن قرآن، مطلبي از 

آیه برداشت و نکته اي روشن شود که در ظاهر الفاظ آیه، بدان تصریح نشده 
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است. به عبارت دیگر، اشارات آیه، لوازم کلام هستند که از نوع دلالت التزامي به 

 ( 306و 309، ص2222)العك، « شمار مي آیند.

قرآن عبارت است از معنایي که از تنزیل قرآن استفاده مي شود و با  "ظاهر "

وار استفاده از ظاهر تعبیرات آیات، براساس اصول مقرر در باب تفهیم و تفهم است

، مفهومي عام است که از فحواي آیه، استنباط مي شود؛ یعني  "باطن "است. اما  

آیه به گونه اي تاویل مي شود و به جایي باز مي گردد که بر موارد مشابه در طول 

زمان منطبق شود. البته تاویل و به دست آوردن بطن، شرایطي دارد که بر اساس 

 (  936، ص3، ج 2228معرفت ،ذوق هاي مختلف و سلیقه ها نیست. ) 

قرآن  که شده وارد (السلام علیهم)ائمه  و (صلي الله علیه و آله)پیامبر  احادیث در 

 اهل ادامه دارد. بطن هفتاد یا هفت تا باطن ، که آن باطن و دارد باطني و ظاهر ،

 و تاویل به و کردند مي توجه نیز باطن به ظاهر، به توجه با (السلام علیهم)بیت 

سیوطي، بي تا ،  ؛ 39، ص2، ج2223طبري ، ) .داشتند توجه –دو هر -تنزیل 

برخي از مفسران علاوه بر توجه به تفسیر ظاهري آیات، به بطون  ( 322، ص2ج

آیات نیز توجه مي کنند و این کار را بر اساس قرائن و ضوابط انجام داده و تفسیر 

باطني صحیح انجام مي دهند. در این شیوه، بر تاویلات بدون دلیل و اشراقات و 

حقیقي و اسلامي است شهود هاي قلبي تاکید نمي شود. این همان روش عرفاني 

  که مورد تایید علماي بزرگي چون امام خمیني، علامه طباطبایي و آیه الله معرفت

امام خمیني در مورد استفاده عرفاني و اخلاقي از آیات قرآن، این و... قرار گرفت. 

السلام( با  اگر کسي از کیفیت مذاکرات حضرت موسي )علیه»گونه مي فرمایند: 

السلام( و کیفیت معاشرت آن ها و شدِّرِحال )همسفر شدن(   حضرت خضر )علیه



 

 

17 
س
تف
ر 

 د
ف

صو
 ت
 و

ن
فا
ر
ع
ش 

نق
ر
ی

آ 
ت

یا
 

ن
رآ

ق
 

ی
ش
وه

ژ
 پ
ت

لا
قا
م

 

السلام( با آن عظمت و مقام نبوت ، براي بدست آوردن  حضرت موسي )علیه

 علمي که پیش او نبود و کیفیت عرض حاجت خود به حضرت خضر )علیه

«  عُلِّمْتَ رُشدْاً أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا  هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلي»طوري که در آیه شریفه  -السلام( 

و کیفیت جواب خضر و عذرخواهي هاي حضرت  -( مذکور است  66) کهف/

موسي، بزرگي مقام علم و آداب سلوک متعلّم با معلّم را که شاید بیست ادب در 

 (222، ص 3، ج 2225)الموسوي الخمیني ،« آن هست، استفاده کند.

السلام(  برادران یوسف )علیهبه عنوان نمونه در سوره یوسف مي خوانیم که  

در مورد دور کردن  –براي این که یوسف را از پدر جدا سازند و نقشه خود را 

أَرْسِلْهُ »عملي کنند ، به پدرشان گفتند؛  –السلام( از پدر حضرت یوسف )علیه

شهر (  ارجخ به )ما با را او : فردا مَعَنا غَداً یَرْتَعْ وَ یَلْعَبْ وَ إِنَّا لَه ُ لحَافظُِونَ

(  23یوسف/« ) هستیم  او نگهبان ما و بفرست ، تا بگردد ) وبخورد ( و بازي کند

این آیه، ظاهري دارد که همان ماجراي یوسف و حیله برادران او براي جدا سازي 

یوسف از پدر است؛ اما ماوراي الفاظ ظاهري، باطن آیه است که یك عبرت 

عصار بیان مي کند که شیّادان و مخالفان، آموزي را براي همه انسان ها در طول ا

راه هدایت فرزندان شما را به بهانه بازي و غذا مي برند؛ پس مراقب فرزندان 

خود باشید. این مطلب به وسیله الغاي خصوصیت از زمان، مکان و افراد قصه به 

دست مي آید که یك قاعده کلي و عبرت آموز براي همگان است و در زندگي 

یز موارد و مصداق هاي زیادي دارد که استعمارگران، از راه بازي هاي امروز ما ن

متنوع، نسل جوان را از ما جدا مي سازد و به نابودي مي کشانند. پس باید از 

ظاهر الفاظ آیات عبور کرده و به ماوراء و باطن آن رسید و قواعد کلي را براي 

 ( 83، ص20، ج2216زندگي در هر زمان استخراج کرد. )مکارم شیرازي، 
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تفسیر اشاري باطني عرفاني و بدست آوردن بطن و تاویل صحیح بر اساس 

ضوابط معتبر است که مي توان در هر زمان از اشارات و آموزه هاي قرآن استفاده 

کرد و آن را بر زندگي عصر جدید منطبق ساخت و پاسخ نیازهاي معنوي و 

. از جمله معیارها و ضوابط فکري و اجتماعي و اخلاقي بشر را به دست آورد

تفسیر اشاري بطني عرفاني صحیح، توجه به ظاهر و باطن آیه هر دو، رعایت 

مناسب نزدیك ظاهر و باطن کلام، دقت در الغاي خصوصیت از کلام )رعایت 

شرایط تنقیح مناط و معیارهاي منطقي در آن(، عدم مخالفت  تفسیر اشاري با 

لي، قابل انطباق بودن بطن و مفهوم عام بر محکمات قرآن و دلایل عقلي و نق

 مورد آیه و... است. 

اما اگر مفسر از شهود باطني خویش یا نظریات تصوّف یا غیرآن، به تاویل آیات 

قرآن بپردازد و از حدّ ظواهر قرآن و قواعد استنباط از ظاهر، بگذرد و باطن آیات 

کشف باطن باشد یا این که را بیان کند؛ بدون این که در این کار، تابع ضوابط 

دلایل عقلي و نقلي براي تاویل آیات ارائه کند، روشن است که این شیوه منتهي 

به تفسیر به راي مي شود. در این روش شخص با استفاده از مباني و مطالب 

صوفیه غیرصحیح، به تفسیر آیات قرآن مي پردازد و در این راه از حدود ظواهر 

اویل و بطن یابي قرآن ارائه کند؛ یعني ضوابط تاویل و قرآن تجاوز کرده و به ت

بطن یابي را رعایت نمي کند و در این راه، گاهي ادعا مي کند که غیر از این 

تفسیر اشاري، تفسیر دیگري براي قرآن نیست. این نوع تفسیر را به صوفیه نسبت 

ابن عربي اشاره داده اند. از طرفدارن این دیدگاه مي توان به قُشَیري نیشابوري و 

نَحْنُ خلََقْناکُمْ فلََوْ لا  »کرد. به عنوان مثال از صوفیه حکایت شده در تفسیر 

نحن خلقناکم باظهارکم بوجودنا و ظهورنا في »( مي گویند :91)واقعه/ «تُصَدِّقُونَ
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وهومعکم اینما کنتم »( ، مي گویند :  912، ص3،ج2228معرفت،  .«صورکم

 (955، ص3) همان، ج «لوجودکم به و ظهوره في مظاهرکم 

واذکراسم ربّك » ( گفته اند:  8) مزمل/« وَ اذْکرُِ اسْمَ رَبِّكَ  »همچنین در مورد آیه 

)همان،  «الذي هو انت. اي اعرف نفسك و اذکرها و لاتنسها فینساک الله... 

تفاسیر، براساس قول وحدت وجود  ( البته روشن است که این 132،130ص

است که مورد قبول غالب صوفیه است. از غزالي نیز حکایت شده که در مورد 

من یرید ادراک الوحدانیه الحقیقیه » ( گفت:  23) طه/« فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ  »تفسیر آیه 

)العك ،  «یجب علیه ان یطرح عن نفسه التفکیر في الحیاتین الدنیا و الاخري. 

 (322، ص2222

در روش تفسیر اشاري صوفي غیر صحیح ، برخي از افراد، منکر شرع و قرآن 

بوده اند و مقصود حقیقي را، باطن قرآن دانسته اند و حتي ظواهر عبادات و 

بهشت و جهنم را اشاراتي به اسرار صوفیه و شخص معین )پیشواي خود( دانسته 

روزه، حج، عمره، مسجدالحرام و مشعر اند. مثلا این افراد، مقصود از نماز، زکات، 

الحرام را یك شخص معین )پیشواي صوفیه( مي دانند و شناخت دین را، شناخت 

، 2238؛ طاهر العاملي، 936)پیشواي خود( مي دانند. ) صفار القمي، بي تا، ص

 در بررسي دیدگاه صوفیه باید گفت که :  (23ص

است تا فقط صوفیه با مباني نظري  اولاً : قرآن کریم براي گروه خاصي نازل نشده

خاصي تفسیر قرآن را دریابند؛ بلکه قرآن براي همه مردم نازل شده و ظواهر آن ، 

 روشن و واضح است تا همه بفهمند.
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ثانیاً : اگر این کار به حدّ تحمیل مباني و نظرات بر قرآن برسد، تفسیر به راي 

 است که از گناهان کبیره است.

ه، از حدود دلالت لفظي قرآن خارج است و در حقیقت، تفسیر ثالثاً : این شیو

قرآن نیست؛ بلکه بیان دیدگاه ها و مباني تصوف است که در قالب آیات قرآن 

 بیان شده است.

رابعاً : این شیوه تفسیر، سبب جرات افراد براي تاویل هاي بدون دلیل در آیات 

 قرآن مي شود که آن هم جایز نیست.

گونه تفسیر بي ضابطه آیات قرآن، به شرک منتهي مي شود؛ چرا که خامساً : این 

آنان، امام خود را باطن همه چیز مي دانسته و کم کم او را در حدّ خدا و همتاي 

 او معرفي مي کنند.

پس تفسیر اشاري باطني صوفي، با تکیه بر آراء و عقاید و تفسیر به راي      

هان، ناسازگاري آن با روح قرآن، خارج صوفیه در آن، عدم تکیه بر دلیل و بر

بودن از حدود تفسیر مصطلح، عدم حجیت شهود عرفان حقیقي در تفسیر بوده و 

امري ذوقي و بدون ضابطه است که به تفسیر به راي منتهي مي شود که مورد نهي 

 شدید نصوص دین مبین اسلام مي باشد.

 نتیجه 

و  است اسلام تعالیم نفساني دهمجاه و سلوک تهذیب، رشد، براي بستر بهترین

 التقاط که از است پرفروغ چراغ و محکم دستگیره الله الي عارف سالك هر براي

 کم یا و توجهى بى و دیني آداب و شریعت به تقیدّ به دور است. عدم متصوفیه
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 اختراعات و خرافى رسوم و آداب به تقید الهي، تکالیف و احکام به نسبت مهرى

 و انقلابى اجتماعي، وظایف از دوري و گریزي جامعه و گزیني عزلت دیني، غیر

 هاي برداشت اعتبار، از جمله فاقد وردهاي و ذکرها دنیا، مذمت بهانه به سیاسى

 تاریخ طول در غالباً باشند؛ اما مي اسلامي هاي سنّت التقاطي، غلط و صوفیانه از

 قلمداد دنیوى مطامع براى ابزارى همچون را آن هاى آموزه  و عرفان تصوف،

 وجود بخشند. مى آن به ناخوشایند اي وجهه و معنا خود، کار این و با کنند مى

 متعارض، هاي آموزه با متصوفه متعدد انشعابات و شمار بي هاي فرقه و ها گروه

در مقابل این عقاید، آگاهي سازي  ما مدعاست. وظیفه این گواه و شاهد بهترین

 یا و لفظي درگیري و مشاجره داشت توجه باید البته فکري است. بنیه وتقویت

 عرفان حقیقي و اسلامي که چرا نیست، مناسب گروه هاي التقاطي این با فیزیکي

 است. برخوردار قوي منطقي واز محکم اي پشتوانه داراي

تفسیر اشاري آیات قرآن کریم، بر اساس شهود مي باشد و شهود، حالتي روحي و 

که بر اثر اذکار یا افعال یا تفکر در امر خاصي در انسان به احساسي دروني است 

وجود مي آید. شهود، مصداق هاي الهي و شیطاني دارد و در مصداق هاي صحیح 

و الهي آن، واقعیت ها بر انسان کشف مي شود، اما مرز آن با مصداق هاي 

و  شیطاني مکاشفه، قابل تعیین دقیق و کنترل نیست. این مکاشفات اگر صحیح

یقین آور باشد، فقط براي شخصي که رخ مي دهد حجت است و قابل انتقال به 

غیر نیست؛ از این رو، بر دیگران حجت نیست. به همین دلیل، این مکاشفات نمي 

 تواند منبع و وسیله تفسیر قرآن واقع شود

 منابع 
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 قرآن کریم* 
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مدرسه الامام علي بن ابي طالب، ، جلوه حق(، 2216. مکارم شیرازي، ناصر، )22

  قم

با ، کتاب شناسي توصیفي منابع تاریخ علوم اسلامي(، 2296. نصر، حسین، )23

 همکاري ویلیام چیتیك و پیترو زرنیس، انجمن فلسفه ایران، تهران

  مکتب اسلام، قم، عرفان و تصوف (،2212. الهامي، داود، )22

  دفترتبلیغات اسلامي، قم ،فلسفه عرفان(، 2211. یثربي، سید یحیي، )22

  دفتر تبلیغات اسلامي، قم ،فان نظريعر(، 2213، ) -----------. 29

 منابع عربي

الفتوحات المکیه في معرفه اسرار المالکیه و (، 2289ابن عربي، محي الدین، ). 2

  تهران ، مولي،الملکیه

تصیح : صادق حسن زاده و  ،حدیقه الشیعه(، 2211. اردبیلي، احمد بن محمد، )3

 علي اکبر زمان نژاد، انصاریان، قم

، مرکز التلویح الي کشف حقایق التنقیح. تفتازاني، سعد الدین مسعود، )بي تا(، 2

  احیا التراث الاسلامي، قم

 ،فهرس کشاف اصطلاحات الفنون. تهانوي، محمد بن علي، )بي تا(،  2

  دارقهرمان، استانبول

 بي جا  ،معالم الزلفي. الحسیني البحراني، هاشم بن سلیمان، )بي تا(، 9
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انتشارات علمي و  عوارف المعارف،(، 2212روردي، شهاب الدین، ).  سه6

  تهران فرهنگي،

 قم : منشورات رضي ، بي تا ، الاتقان في علوم قرآن.  سیوطي، جلال الدین، 1

(، بصائرالدرجات في فضائل آل محمد) ص.  صفار القمي، محمدبن حسن، 8

 تهران : بي جا

دارالکتب  ،جامع البیان عن التاویل آي القرآن(، 2223.  طبري، محمد بن جریر، )5

  العلمیه، بیروت

موسسه  ،مقدمه تفسیر البرهان(، 2238. العاملي، حسن بن محمدطاهر، )20

  دارالمجتبي للمطبوعات، قم

  ، نوید اسلام، قمتفسیر نورالثقلین (،2252)،. عروسي حویزي، عبد علي22

، دارالنفائس، التفسیر و قواعدهاصول (، 2222. العك، خالد عبدالرحمن، )23

  بیروت

  فراهاني، تهران ، سفینه البحار . قمي، عباس، )بي تا(،22

  رسالت، قم ،مصباح الهدایه ومفتاح الکفایه(، 2212. کاشاني، محمد بن علي، )22

  دارالکتب الاسلامیه، تهران ،اصول کافي(، 2269. کلیني، محمد بن یعقوب، )29

  المکتبه الحیدریه، قم ،بحارالانوار (،2239قر، ). مجلسي، محمد با26

  دارالحدیث، قم ،میزان الحکمه (،2211. محمدي ري شهري، محمد، )21
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، التفسیر و المفسرون في الثوبه القشیب(، 2228. معرفت، محمد هادي، )28

   جا الجامعه الرضویه العلوم الاسلامیه، بي

موسسه تنظیم و نشر ، آداب الصلاه(، 2225. الموسوي الخمیني، روح الله، )25

  آثارامام خمیني )ره (، قم

  دارالحدیث ، قم ،عیون الحکم و المواعظ(، 2216. الواسطي، علي بن محمد، )30

 

 

 مقالات 

(، شماره چهار، جایگاه 2282، )معرفت ) فصلنامه پژوهشي فلسفه و کلام (

 شریعت و قلمرو عرفان، تهران : دانشگاه شهید بهشتي 
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